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نویسنده: مارک هادون
مترجم: بیتا ابراهیمی

زندگی توی ش�هر ما خیلی کسالت بار بود، مگر اینکه آدمی 
باش�ی که از دیدن یک نیس�ان نو یا خریدن ی�ک بوته گلِ 
همیش�ه بهار از باغ ش�هرداری هیجان زده بشوی. همان طور 
ک�ه بابا می گفت باید یک چیزی داش�ته باش�یم تا از »کاملًا 
دیوانه ش�دن« نجات پیدا کنیم. این چیز برای او آهنگ های 
الوی�س بود، ب�رای مامان س�ریال های تلویزیون�ی و کلاس 
طراح�ی و برای من و بارن�ی و جنکس هم سر به س�رِ مردم 

گذاشتن بود.
مث�لًا چس�ب زدن درِ س�س گوج�ه ت�وی مدرس�ه و بع�د 
سوراخ کردن تهِ سس تا وقتی بچه ها سس را سر و تهَ می کنند 
و حسابی فشارش می دهند، سس به سمت سقف فواره بزند.

ی�ا گ�ول زدن همس�ایه ی دیواربه دی�وار ما تا فک�ر کند که 
موجودات فضایی دیده اس�ت. کاری که تابستان قبل با یک 
پنگوئن، یک رول فویل و یک تکه شهاب سنگ انجام دادیم.

فکر کنم متوجه شدید.
ما عملیاتمان را در کلبه ی متروک نگهبان پارک برنامه ریزی 
می کردیم و با اس�م مأم�ورZ انجام می دادیم. قس�م خورده 
بودیم که تا پای جانمان به تعهدنامه ی مأمورZ وفادار باشیم.
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تقدیم به جو رولند



آتشفشان بیسکویت جو

ه می د من باها مساب ت  بابا 
ه ی س  ورد و به شی ی ا را در  ت م ا ه س و ق ت 
و توی  ک  انه ی خ ویت  یه داد سه تا بیس وس می ت

اسه ی خود انداخت اسه ی بابا و سه تا ه توی 
د به ه و  ی تان را ما ن دس ورد  می  ه و  ت  ا  باب

ید می  ن های 
هار سه دو یک شرو ن  خ  ت 

نیک را  وید ت اند توی دهان و  ویت ها را  بابا دو تا ا بیس
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رد بودی نمی شود  ی را  د بار با ه این با ود من و بارنی  د ن ب
مه قور  مه  ن ها را  ه خورد باید  و را یک دف ویت  ند تا بیس

ویت ها را این تنها راه است ی ا بیس داد هر بار ی
سابی  ا  شته بود و بابا ا همین  ه  اب انیه ا مس ند  ف 

ک و ف ق شد بود به م برخورد بود  دهان خ
ی  دند ته راهرو ا  ن خانه را  ه  ی بودی  ت با انیه ی ش
ه تود ای ا نامه  ی را دید  ست د ی در ورودی  ن  ه های ش شی
د  ن ها را بیندا ه نمی توانست  یاد بودند  ن قدر  توی دست بود 

ست ندو  توی 
ی  س ت  رد و  ا  می خند دار شد بود من را ن  های بابا 
ه مامان می توانست توی  رد  های شن ر باید در را با می  یک ن
مد خون  ت د ا توی تخت بیرون می  ر ق ا سا تخت بماند ا
ویت  ر ا بیس ی می شد اما بابا نمی توانست با دهان با و  و خونری
ه ا  ت من وس مساب ان نداش ه ه ام ند و به هی و در را با 
ا و یک یوان شیر  تی دوید سمت یخ و با نارا ند ب ت می ب
ر  ون دهان  ود  ریخت توی دهان این روش ه ا خو ن

ا خواب انه و  ه شیر ریخت روی  ویت و در نتی بود ا بیس

ه ای  ار ت ندتر بود و ان دای ب ی اما این بار  س ت  دوبار 
ون به شد به سرفه افتاد رید توی نای  ک  ویت های خ ا بیس

ورد  ن یا ر مک  ه بابا  ت باید ب دند نمی دانس ن  دوبار 
رد  ر می  ا ف ن وقتی داشت به این س ت  ه  یر دو دقی دیدی 
ایی های مامان را شنید  دای دم د  رد ب دا  ن برای بار سو 
ر  د بود و ف ر دیر ش مد  دی ایین می  ه ها  ه ا  ه با 

ردن فاید نداشت
خانه را  ش انی در  ه مامان  مه را فرو می داد  خرین  داشت 

شما دو تا   ید  رد روی می و داد  ر  ت ها را  ا رد  با 
وشه ی  ه  م افتاد به بابا  ه  ون همان  ت شد  د سا ب
رد ا  ش می  ورت قرم شد بود و ت د بود و  ا خ ش یخ

د ویت ن ب ی خرد های بیس
ی شد ترور 

خر را فرو داد بود و  مه ی  انیه  ت  ا و ه ن ه و  ک دقی ی
رد و با  ش را  خرین ت ید ش بابا  ی می  ی  ا ا خوش
ریدند و  ویت خرد شد ا دهان بیرون  رفه سه تا بیس خرین س

ه های قهو ای رن ساختند یه ای ا ت ا خوا مامان  روی 
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ته  ی خند دار بود ا را خی ه ما رد  ترا  خرش مامان ا
ه یک قهو ی ت و یک ساندوی  د ا این ت ب خرش این را  خر 
ا خوا  رد و  مین را تمی  ه بابا  د ا این ان خورد و ب یم ر و 
وری به  ویت و شیر خرید راست مامان  ت و بیس مامان را شس
رورش بی ا این  ه  رفت برای این می  ه بابا ت را خندید  ما

ا بماند هر همان  یا برود و تا  اری ته  ود به ان ه دار ن ری
یا بابا امرو  د با نامه ها رفت توی  ت و نی ب دود یک سا
سته  ند ن رد بود نامه ها را با  ه وقت ن ار داشت  ن قدر   
ا هر ور می رفت و به ترانه ی دوست  ت و با دست بود روی نیم

وش می داد ی  ریس وی  روسک خرسی تو باش ا ا دار 
را بهت  ان داد  د سر ت رد و ب ند  رد سر ب وقتی در را با 

نی بن ارهای مسخر ای وادار  ین  ا می د من رو به هم ا
اشت  ت ها را  ا و می خورین  ت  ی را خ شما خی ت 
تر  ت د ی خانه ی و ست و با ن ن من  ا  وی روی دست
ی را برای من  شته این با ورد بابا ما  ی بیرون  ری را ا  اس
رد  و می  یمن را  م های اتا ن ی ا  ت ی خرید بود داش
ید ا روی نردبان افتاد  ه بر داشت داد  ت خورد به سیمی  ان

د به  ر برای تو ه باباب ان 2  ن ستار ی  مد روی با و فرود 
ین همان را برای بخرد  ی  رد ی نهاد  ی ادو داد بود به من  من 
ر قدیمی شد است و به  ان 2 دی ن ستار ه  رد  ر  اما من ف
ران است  در  ری را برای بخرد و بابا وقتی فهمید  تر اس ت د
شته بود و قو خریدن را به داد بود برای  ار  ار ا  ر  ه دی

اشت روی می ی را  و با ار داد و  همین دندان های را به ه ف
ور  ه داشت همین  اف ابایت  رفه ای بود 12 م ی  ری خی تر اس د
رفته  ی ی شد ی فو  را ویر با فضاهای  ه ای با وضو ت

اد ی فو ا راهای خیا ر بود ا ما ی های ه  داشت و با
رد  ه ق رها  ار ای را  ی نیمه  رد و با ا را روشن  ت دس
نی  سر به اتا شمار ی 7 ی ات ی اد ا امتیا ورد با است بود 
ه ا  هایی شد  ردن هیو ه  ه ق و ق خانه رفت و م ش

مدند ا بیرون می  ا  توی ا
ار  ی داری ق بر اخ ا  خ این ت  یر   ا  باب
ی من  ار ا خواهر  ی  و یک  ه ی ر ریمه ی ماشین م
اهی به این  یه ن ت  ار را برای خودش خواند و  ت  ا  م

ی خوش شانسن ضی ها خی بندا ب



از مأموریت های فوق العاده جسورانه 
و بامزه ی مأمورZ لذت ببرید.

باقی ماجراهای مأمورZ را هم بخوانید. کسی که مأموریتش 
ــرهای خنده دار و مرموز و غیرمنتظره  درست کردن دردس
ــاده لوح و بدجنس یا آدم هایی که  ــت برای آدم های س اس
ــان بیاید. در این مبارزه اعضای  ــت بلا سرش ــان اس حقش
ــم چرخ وفلک، بن و بارنی و جنکس، برای فرار از اوضاع  تی

کسل کننده ی زندگی شان او را همراهی می کنند.



»به عقیـده  ی یک کرم، عجـیب است 
که انسان کتاب هایش را نمی خورد.«

هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

بخشی از شعر »کرم های شب تاب«
رابیندرانات تاگور

یرا ند  اد می  ر است مینه ی  و با  های مر ا ی ا  م ا با ناشران بین ا ا هم ر هو ن
متر خسته میشود ه  ا ا م ه  هن ند و در نتی متر من می  ها نور را  ا این 
سان تر است ن  تا های تهیه شد با  ایی  ابه  رند و  های دی ا ک تر ا  ها س ا این 

متری ق میشود ها درخت  ا ید این  ه برای تو و مه تر ا همه این

م تر تر و سا ب امید دنیای س


